
جوانى، صندوق دربسته اى است كه فقط پيران مى دانند درون آن چيست. «دوكلوس»

ــتيم، به دنبال گمشده ى خود  تمام افرادي كه ما با آنان در ارتباط هس
ــتيم  ــي هس ــن دنياي بزرگ مي گردند. خود ما نيز به دنبال كس در اي
ــق، از بهترين ها و  ــپري مي كنيم، اين دقاي ــي را با او س ــه اگر اوقات ك
ــد و هرچه شناخت ما از  به ياد ماندني ترين لحظه هاى زندگي مان باش
خود و سپس از اطرافيان بيشتر باشد، ارتباط مان شكل بهتري به خود 
ــيم،  مي گيرد. اگر بتوانيم در چند برخورد اول، مخاطب مان را بشناس
ــري كرده و يا  ــش و درگيري هاي بعدي، جلوگي ــايد بتوانيم از تن ش

سرعت برقراري ارتباط مان را بيشتر سازيم.
ــته ى «بصري»، «سمعي» و  افراد را از نظر روحي مي توانيم به سه دس
«لمسي» تقسيم كنيم. ممكن است فردى هر سه حالت را داشته باشد 
اما به طور حتم، يكي از اين حالت ها در او غالب است . حال ببينيم كه 

اين كيفيت ها چگونه اند:

ــتر به كيفيت هاي  افراد بصري: ا ين افراد، بيش
ديداري توجه دارند و تصاوير، براي آنان اهميت 
بيشتري دارد، سريع صحبت مي كنند، از حركات 
ــر آن چه  ــتفاده مي كنند و ه ــيار اس ــت، بس دس

ــد،  مي كنن ــف  تعري را 
ي  ــه ا ن به گو
ــد  ين ــه مي گو ك

تصوير  مخاطب، 
ــن  آن را در ذه

د  ــو خ

ببيند.
ــنيده ها توجه دارند، كلام و طنين  افراد سـمعي: اين افراد، بيشتر به ش
ــپارند، هيجان كم تري دارند، آهسته صحبت  و آهنگ آن را به خاطر مي س

مي كنند و سعي دارند بيان شان شيوا و رسا باشد.
ــي توجه دارند و از  ــتر به كيفيت هاي لمس افراد لمسـي: اين افراد، بيش
ــد و حتي يك نوع  ــت مي كنند. خيلي آرام ان ــه لمس كرده اند، صحب آن چ
ــان  ــتي را مي توان در آنان ديد. اين گروه از افراد، احساس ش رخوت و سس

از ديگران عميق تر است . 

براي شناخت افراد و تشخيص آنان از يكديگر، به مثال زير توجه نماييد:
سه نفر با كيفيت هاي حسي متفاوت، با هم به باغي مي روند و هنگامي كه 

برمى گردند، هريك از آنان، باغ را به گونه اى توصيف مى كند:
نفر اول مي گويد: «آن قدر زيبا بود كه حد نداشت ؛ آسمان، آبي و درخت ها، 
ــود. كاش با  ــه كف رودخانه معلوم ب ــدر زلال بود ك ــبز. آب، آن ق سرس

خودمان دوربين برده بوديم ...» او يك فرد بصري است . 
ــور واقعى نياز دارد  ــان به ط نفر دوم اين گونه تعريف مي كند: «انس
ــد و به صداي طبيعت گوش  ــهر، دور باش ــروصداي ش گاهي از س
ــنگ تر  ــيار لذت بخش بود. پرنده ها قش ــداي رودخانه، بس دهد. ص

مي خواندند...» او يك فرد سمعي است .
ــايه ى  ــوم مي گويد: «در آن س نفر س
خنك، روي پوست مان وزش 

ــور كامل  ــيم را به ط نس
از  و  ــم  حس مي كردي
همه بهتر، وقتي بود 
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